
 (تا قبل از دوران صفويه)در متون كهن فارسى ( ع)بررسى زندگى امام كاظم 
 

  سادات زكى فاطمه

 

، از ديرباز رايج بوده است اما با توجه به نياز جامعه به ويژه نسل جوان به (عليهم السلام)پژوهش در مورد معصومان 
در جهت كشف زواياى پنهان زندگى ايشان گام تحقيقات جديد و به روز و در عين حال جامع در اين زمينه، بايد 

ها  هاى آن ترند و مقايسه داده هاى نخستين اسلام نزديك بررسى متون كهن فارسى به ويژه متونى كه به سده. برداريم
 .هاى رسيدن به اين مهم باشد تواند يكى از راه مى

در همه متون كهن فارسى قبل از دوران صفويه، اعم نه تنها در متون تاريخى، بلكه ( ع)در اين پژوهش، زندگى امام كاظم 
دست آمده نيز با هم مقايسه گرديده و  اطلاعات به. از تاريخى، انساب، جغرافيايى، كلامى و غيره بررسى شده است

. عرضه شده است... هاى مختلف مانند تاريخ تولد و شهادت، مدفن، نام و كنيه، نحوه شهادت و  روايات مشهور در جنبه
 .تواند مفيد باشد لبته تكميل اين پژوهش در فرصتى مناسب و مقايسه اطلاعات متون كهن فارسى با متون كهن عربى مىا

 .، متون كهن فارسى، امامت، شيعيان، امامان شيعه، اهل سنت(ع)امام كاظم : واژگان كليدى
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ترين  دانند و در واقع مهم امت را يكى از اصول دين مىشيعيان ام. اصل امامت، داراى جايگاه خاصى درمكتب تشيع است
ناپذير  بنابراين شناخت امامان در مكتب تشيع ضرورتى اجتناب. نقطه تمايز شيعه از ساير مسلمين نيز همين امر است

 .است كه با معتقدات شيعيان ارتباط مستقيم دارد

يش از پيش معصومان به ويژه درسده اخير، محرز و گران و نويسندگان شيعه، در جهت شناساندن ب هاى پژوهش تلاش
اى براى انجام دادن كارهاى جديد، جامع و  تواند انگيزه قابل تحسين است؛ اما نياز روزافزون جامعه و به ويژه جوانان، مى

 .متناسب با زمان باشد

. در متون كهن فارسى استهاى پژوهش كه تاكنون توجه چندانى به آن نشده، بررسى زندگى معصومان  يكى از زمينه
آغاز شد، با وجود اين، نزديكى نسبى اين متون ( ق 4حدود قرن )نگارى در زبان فارسى، بسى ديرتر از زبان عربى  ائمه

 .هاى جديد مهم باشد مى تواند در به ثمر رساندن پژوهش( عليهم السلام)به زمان ائمه 

از جمله اين كه گسترش تشيع در اين زمان، . ما مخفى مانده است به علل مختلفى بر( ع)زوايايى از زندگى امام كاظم 
به همين . ترى كرده، حضرت را زير فشار و نظارت شديد قرار دهد باعث شد تا دستگاه خلافت احساس خطر بيش

 .هاى زيادى از عمر خود را در زندان به سر بردند جهت، آن حضرت سال

از . هايى از زندگانى ايشان است گرفت، عاملى مهم در مخفى ماندن قسمت ام مىتقيه امام نيز كه به منظور حفظ تشيع انج
تر در موضوع تاريخ هاى عمومى يا محلى هستند و به مقتضاى موضوعشان، به  سوى ديگر، متون كهن فارسى هم بيش



از اين پژوهش چندان  بنا به آنچه گفته شد اطلاعات به دست آمده. اند صورت موجز و مختصر به زندگى امامان پرداخته
 .شود ارزشمند است( ع)اى كوچك از زندگانى امام كاظم  وسيع و فراگير نخواهد بود اما اگر باعث روشن شدن گوشه
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اند اما با قيود زبان و زمان؛ يعنى شرح زندگى آن حضرت در متون  پرداخته( ع)متونى بسيارى به زندگى امام كاظم 
ها  ها متعلق به نيمه دوم قرن چهارم و آخرين آن نخستين آن. ران صفويه، در هجده كتاب يافت شدفارسى تا آغاز دو

نامه  هاى عمومى مانند تاريخ تاريخ: اند اين متون در موضوعات مختلف تدوين شده. متعلق به قرن دهم هجرى است
الفخريه و كتبى با موضوع امامت و  انند الفصولالقلوب، انساب م طبرى، تاريخ محلى مانند تاريخ قم، جغرافيا مانند نزهه

الطاهرين و نيز  اند مانند مناقب هايى كه مختص معصومان تدوين شده العوام و كتاب الكرام و بستان ولايت مانند نزهه
 .الارواح راحه

 .اشاره شده است (ع)ها به زندگى امام كاظم  پردازيم كه در آن در اين فصل به ترتيب، به معرفى متون كهن فارسى مى

 (ق 256)نامه طبرى  تاريخ. 1

الرسل  هاى عمومى جهان و اسلام با عنوان اخبارالامم والملوك يا تاريخ ترين تاريخ اين كتاب ترجمه يكى از معروف
ابوعلى  1 قمرى 256آن را به رشته تحرير درآورد و در سال ( ق 664متولد )والملوك است كه محمدبن جرير طبرى 

اين كتاب در چاپ جديد، در  6.نامه طبرى نام گرفت ير اميرمنصور سامانى آن را به فارسى ترجمه كرد و تاريخبلعمى وز
هاى فلسفى در چرايى و چگونگى خلقت، به زندگى  در جلد اول، پس از مختصر بحث: پنج جلد تنظيم شده است

  پيامبران الهى
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از ( ص)جلد دوم، شرح زندگى پيامبر گرامى اسلام . يابد قبل از ظهور اسلام ادامه مىروايان عجم  پرداخته و با خبر فرمان
پس ( ص)جلد سوم، به زندگى پيامبر . هاى مقارن تولد آن حضرت در ايران و ساير بلاد است هنگام تولد و نيز حكومت

عباس اختصاص  اميه و سپس بنى جلد چهارم، به خلفاى بنى. از رسالت تا رحلت ايشان و خلفاى راشدين پرداخته است
جلد پنجم نيز به تفصيل و مقابله نسخ مختلف كتاب پرداخته . يابد دارد و با شرح زندگى المسترشد عباسى خاتمه مى

 .است

اى از ربيع، حاجب مهدى  كند، به ذكر خاطره جا كه از مهدى عباسى و سيره و روش وى ياد مى نويسنده كتاب در آن
به جرم ( ع)داستان از اين قرار است كه در زمان مهدى عباسى، پس از چند روزى كه امام كاظم . پردازد عباسى مى

خيزد، در حين قرائت قرآن به  دعوى امامت محبوس بودند، در نيمه شب، زمانى كه مهدى براى عبادت و تهجد بر مى
بنابراين به شدت منقلب . لعن فرموده است اند توبيخ و خورد كه در آن خداوند كسانى را كه قطع رحم كرده اى بر مى آيه

                                                            
 .16تاريخنامه طبرى، با تصحيح محمد روشن، مقدمه مصحح، ص .  1

بلكه . نه توسط خود وى ترجمه و تنظيم شده است نكته جالب توجه اين كه مصحح اين اثر، معتقد است كه تاريخنامه طبرى فقط زيرنظر ابوعلى بلعمى و.  6

 .مقدمه مصحح: نك. اند سه نفر يا سه گروه به اين كار اشتغال داشته



از آن حضرت پيمان برعدم خروج بر ( ع)گردد و در همان نيمه شب با احضار امام  شده، اشك از ديدگانش جارى مى
 2.كند گيرد و حضرت را در حضور ربيع حاجب، آزاد مى خودش را مى

 (ق 4قرن ) 4 رساله خوارزمى. 6

اديب، نويسنده و شاعر تواناى شيعه در قرن چهارم ( ق 222 -262)بن عباس خوارزمى نويسنده اين رساله ابوبكرمحمد 
  سياسى است كه خوارزمى آن -اى تاريخى تنها يك متن زيباى ادبى، بلكه نامه اين رساله نسبتاً طولانى، نه. است

 699: ص

. نشين نيشابور، به رشته تحرير درآورده است شيعهرا در پى انتصاب فردى با گذشته آكنده از ظلم و جور به ولايت منطقه 
خوارزمى در اين نامه، بر مصائبى كه بر ائمه شيعه و . هايى كه بر آن نوشته شده، گوياى ارزش تاريخى رساله است شرح

ت اى بسيار كوتاه، به شهادت آن حضر نيز با اشاره( ع)وى در مورد امام كاظم . پيروان آن رفته، مرورى غمناك دارد
 :پردازد مى

 5در زندان به شهادت رسيد( ع)موسى كاظم ... 

 (ق 2 -5سده )التواريخ و القصص  مجمل. 2

بن شادى ياد كرده و به همين جهت با  جا نويسنده از جد خود به نام مهلب نويسنده اين كتاب نامشخص است؛ فقط يك
مشخص نيست اما با توجه به قراين، صاحبان فن آن تاريخ دقيق كتاب هم . شود عنوان نواده مهلب بن شادى خواند مى

توان دريافت كه  از بيان نويسنده در مورد هدف نگارش كتاب، مى. دانند هاى پنجم و ششم هجرى مى را متعلق به سده
ابن مهلب در باب بيست و دوم، بعد از آن كه از خلفاى اسلامى مانند . وى قصد داشته به شرح اخبار ملوك عجم بپردازد

هر چند نويسنده . پردازد مى( ع)اى از زندگانى فرزندان على بن ابى طالب  كند، به ذكر شمه عباس ياد مى اميه و بنى بنى
آن چه را مربوط به امام كاظم . و ساير امامان شيعه را به نيكى و احترام ياد كرده است( ع)مذهب نبوده، امام على  شيعه

 :وريمآ است، به دليل اختصار عيناً مى( ع)

 (:ع)ذكر موسى بن جعفر 

مادرش حميده . كنيت او اباالحسن و اباابراهيم نيز روايت است و لقب او العبدالصّالح و كاظم نيز گويند و اين معروف است
  و چنين خواندم. او را زهر دادند و كشته شد به بغداد اندر سنه ست و ثمانين و مائه. بنت الصاّعد البربرى

 233: ص

                                                            
 .1122 -1122، ص 4تاريخنامه طبرى، ج .  2

 .ت، اين رساله آخرين نامه در ديوان خوارزمى اس1224انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،  523 -429تصحيح محمدمهدى پورگل، ص .  4
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 ":و همه را نام ببرد "يا فلان بن فلان ":پس موسى گفت. رشيد هارون معدلان به رى فرستاد كه گواه گيرد به املاكى كه
پس او را به جانب غربى . چنان بود و هم ".فردا زرد و باز سياه و اندران بميرم ام فردا سرخ گردم و پس امروز زهر خورده

على، ابراهيم، عقيل، : فرزندانش. سال بود 54و عمر او . داد مقابر قريش خوانندجا كه اكنون به بغ بغداد دفن كردند، آن
هارون، الحسن و الحسين، عبداللّه، اسماعيل، عبيداللّه، محمّد، احمد، جعفر، يحيى، اسحاق، عباس، حمزه، عبدالرحمن، 

عبداللّه،  كلثوم، ام كلثوم، ام فاطمه، فاطمه، ام خديجه، ام فروه، ام اسماء، عليه، فاطمه، فاطمه،: القاسم، جعفر، زيد؛ و دختران
و  -جملت بيست پسر و هجده دختر خداوند تعالى او را داده بود. القاسم، حليمه، اسما، محموده، امامه، ميمونه زينب، ام

 2.السّلام

 :نكات

  اباالحسن و اباابراهيم: كنيه -

  كاظم و عبد صالح: لقب -

  ىحميده بنت صاعد بربر: مادر -

 .تصريح به اين كه امام به وسيله زهر مسموم شدند به شهادت رسيدند: چگونگى شهادت -

  قمرى 122: سال شهادت -

حضرت قبل از شهادت، از حالات خود وچگونگى شهادتش در آينده خبر دادند؛ علاوه بر اين كه : معجزه حضرت -
 .افراد ناشناس را به نام و نام پدرشان خواندند

  سال 54 :مدت عمر -

 در مقابر قريش در جانب غربى بغداد: محل دفن -

 تن؛ بيست پسر و هيجده دختر 22: تعداد فرزندان
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 (ق 2 -2قرن ) 2 العوام نزهه الكرام و بستان. 4

موضوع با توجه به . نوشت( ع)الدين مرتضى محمد بن حسين رازى، اين كتاب را در اثبات امامت و ولايت امامان  جمال
مطالب . مورد نظر نويسنده نبوده، هر چند گاه به برخى مطالب اشاره كرده است( عليهم السلام)كتاب، شرح حال ائمه 
 :عبارتند از( ع)كتاب درباره امام كاظم 

 :ذكر شده؛ از جمله( ع)كه نام امامان ( ص)رواياتى از پيامبر  -

                                                            
 .252آبادى، ص  الدين سيف مجمل التواريخ و القصص، تصحيح نجم.  2

 .1226جمال الدين مرتضى محمد بن حسين رازى، تصحيح محمد شيروانى، چاپخانه ميهن، .  2



ام موسى عمران، موسى بن جعفر است، به زهر كشته شود؛ در حبس، امام بعد از او آن كه خلاف كنند در دفنش هم ن... 
 .2مدفنش زورا بود يعنى بغداد

 از اين مادر؛( ع)با حميده بربريه و تولد امام كاظم ( ع)آوردن روايتى در ماجراى ازدواج امام صادق  -

 9.و سؤالاتى كه از امام پرسيده شد( ع)اثبات امامت آن حضرت پس از امام صادق  -

 :معجزات ذيل را از ايشان نقل كرده است« (ع)در ذكر معجزات كاظم »نويسنده در باب پنجاه و سوم كتاب با عنوان 

زن، بلعيده شدن ساحر توسط نقش روى پرده به دستور آن حضرت، سخن گفتن در مهد، خبر دادن  زنده كردن گاو بيوه -
طه و حاضر شدن بر جنازه وى با وجود دورى مسافت، سؤال و از زمان مرگ افراد، خبر از انديشه مردم، داستان شطي

 .در دوران كودكى ايشان، سؤالات هارون و پاسخ آن حضرت( ع)جواب ابوحنيفه از امام كاظم 

 .هارون امام را به سندى سپرد و او حضرت را مسموم كرد و به شهادت رساند: شهادت -
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 (ق 212) 13 تاريخ طبرستان. 5

اين كتاب در زمره . قمرى به رشته تحرير درآورد 212بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفنديار كاتب اين كتاب را در سال 
 .و مورد استناد اولياءالله آملى و سيدظهير الدين در تواريخشان است. آيد هاى محلى طبرستان به حساب مى اولين تاريخ

اول مربوط . اشاره شده كه هر دو را آملى در تاريخ رويان آورده است( ع) در اين كتاب به دو داستان درمورد امام كاظم
به زمانى است كه نايب مهدى عباسى پس از درهم شكستن قيام فخ، در مجلسى به سرزنش علويانى پرداخت كه در اين 

ل و زهد و شرف و ورع از كه با دارا بودن نهايت فض( ع)ها خواست مانند امام كاظم  قيام شركت داشتند، پرداخته و از آن
عبدالله بن حسن عموزاده امام و  11.اين امور فاصله گرفتند، خاموش بنشينند و از خروج عليه خليفه خوددارى نمايند

كنندگان در قيام فخ، در پاسخ به نايب خليفه باالبداهه ابياتى زيبا خواند و باعث شگفتى حاضران در  يكى از شركت
 :ر چنين استمضمون اين اشعا. جلسه شد

. خوانى، بقيه آبا و اجداد و پسر عموهاى منند و عموى ايشان پدر من است آنان كه مدحشان مى كنى و فضايلشان را مى
پس اگر تو مدح ايشان كنى، ما تو را بدان تصديق كنيم و باور داريم چه در آن شكى نيست، ولى اگر مدح پدر خود 

 .دروغ داريم و بر هر يكى صد اعتراض آريمكنيم و به  گويى، تو را بدان تكذيب مى

 :در مدينه نقل كرده و خلاصه آن چنين است( ع)اى است كه مأمون از ديدار پدرش هارون با امام كاظم  دوم، خاطره
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 .224 -292همان، ص .  9

 .1222باس اقبال آشتيانى، چاپ دوم، بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفنديار كاتب، تصحيح ع.  13

 .126 -121همان، ص .  11



 در يكى از سال هاكه هارون براى گزاردن حج به سمت مكه به راه افتاد،
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بن  تا آن كه روزى حاجب خبر داد كه موسى. آمدند هر قشرى به ديدار وى مى وقتى به مدينه رسيد بار عام داد و از
تواضع و احترام وافرى كه مأمون از پدرش در مقابل امام مشاهده كرد، . به ديدار هارون آمده است( عليهما السلام)جعفر 

كه ما فقط امام  است در حالى اين امام مردم»: زده نمود و وقتى از هارون درباره امام پرسيد، او گفت وى را شگفت
 16«.جماعتيم آن هم با قهر و غلبه

 :عرضه شده، از جمله( ع)در خلال اين داستان، اطلاعاتى از زندگى امام 

 ببيند كه از شدت عبادت زرد و رنجور شده است؛ را پيرمردى مى( ع)مأمون، امام كاظم  -

 دهد؛ لقب مى هارون امام را گاه به ابوالحسن و گاه به ابوابراهيم -

 مأمون را به خلافت بعد از پدرش بشارت مى دهد؛( ع)حضرت كاظم  -

داد  هارون بر خلاف تواضع بسيارى كه درمقابل امام از خود نشان مى: ترس هارون از قيام امام و شيعيان آن حضرت -
تر از اين دهم، چه  اگر بيش»: فقط دويست دينار براى ايشان فرستاد و در پاسخ به مأمون كه از علت آن جويا شد، گفت

فقر او و . ضمانتى وجود دارد كه فردا با صدهزار از شيعيان و مواليان خود كه مسلح به شمشيرند، بر من خروج نكند
 «!شيعيانش براى سلامت ما بهتر است

  آثار عمادالدين حسن بن على طبرى

وى از معاصران محقق . قرن هفتم هجرى است ، يكى از بزرگان علماى شيعه در(ق 292 -269)حسن بن على طبرى 
. آمد و در علوم مختلف فقه، حديث و اصول دين تبحر داشت حلى و نيز خواجه نصيرالدين طوسى به شمار مى

  و معرفى و شناساندن مكتب( ع)عمادالدين در اثبات ولايت و امامت على 
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ى مناظره و مباحث علمى به مناطق مختلف ايران چون طبرستان، رى، قم، تلاش بسيار كرد و برا( عليهم السلام)بيت  اهل
الطاهرين، كامل بهايى يا احوال السقيفه،  هايى در اين زمينه نگاشت مانند مناقب بروجرد و اصفهان سفرها نمود و كتاب

عليهم )زات النبى و الائمه تحفه الابرار فى مناقب الائمه الاطهار، الاصول فى امامه آل الرسول، اسرار الامامه، معج
 :آثار وى به فارسى عبارتند از. تاليفات طبرى به فارسى و عربى است 12(.السلام
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 (ق 222) 14 مناقب الطاهرين. 2

اى به معجزات ايشان اختصاص  موضوع كتاب، شرح زندگانى و اثبات امامت و ولايت چهاده معصوم است و بخش عمده
اول، دلايل امامت آن حضرت، دوم، فرزندان : است در سه بخش عرضه گرديده( ع)آنچه مربوط به امام كاظم . دارد

 .ها و سوم، معجزات ايشان حضرت و تعداد آن

 :مطالب اين كتاب به اختصار عبارتند از

  ق 162ابواء در سال : تولد -

  ق 122به دست سندى بن شاهك در سال : شهادت -

  سال 55عمر  -

  مادر حميده مصفاه -

 .ابوالحسن، ابوابراهيم، ابوعلى: يهكن -

  عبد صالح، كاظم: لقب -

  حالات ايشان به هنگام تولد و سخن گفتن ايشان در آن زمان -

  مقابر قريش: مدفن -

 235: ص

 .اند بر وى نص كرده( ع)اى معتقد شدند اسماعيل نمرده و امام صادق  كه عده موضوع تشكيل اسماعيليه و اين -

  ناووسيه، افطحيه، اسماعيليه، قرامطه: شيعهشعب  -

 (ع)بر امامت امام كاظم ( ع)نصوص رسيده از امام صادق  -

ها  هشتاد نفر از اعيان را جمع كرد كه به آن( ع)نقل اين جريان كه سندى بن شاهك پس از مسموم ساختن امام كاظم  -
اما امام به سخن آمدند . رود به مرگ طبيعى از دنيا مى نشان دهد جايگاه امام خوب و مورد احترام است و اكنون حضرت

 .و سندى به لرزه درآمد« اند و به زودى خواهم مرد اينان مرا به خرما مسموم ساخته»: و فرمودند

شيعيان معتقدند كه يحيى بن خالد به وسيله خرما و ريحان مسموم، آن حضرت را به : روايتى ديگردر شهادت ايشان -
 .هاى يحيى بن خالد با امام اشاره كرده است و به دشمنىشهادت رساند 

 :معجزات آن حضرت -
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نقل از على بن يقطين در اين كه هارون مى خواست امام را خجل گرداند، به ساحرى دستور داد كه بر نان طلسمى * 
. خنديدند ون و ديگران مىپريد و هار خواست دست به سوى نام ببرد، گرده نان از پيش او مى بخواند كه هر وقت امام مى

صورت در همان . اى كشيده شده بود، دستور دادند كه ساحر را بگيرد امام در خشم شدند و به صورت حيوانى كه بر پرده
 لحظه به صورت شيرى درنده ظاهر شد و ساحر را بلعيد؛

 ؛(ع)سخن گفتن در مهد با يكى از ياران امام صادق * 

 خبر دادن از مرگ افراد؛* 

 بر دادن از افكار و نيات مردم؛خ* 

 حفظ جان شيعيان در مقابل هارون؛* 
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 اين كه شيرى به خدمت حضرت آمد و از ايشان خواست كه دعا كند تا حمل بر جفتش آسان گردد؛* 

 خبر دادن از مقدار اموالى كه شيعيان براى آن حضرت فرستاده بودند؛* 

 مرگ اين بانو و نماز خواندن بر وى با وجود دورى مسافت؛داستان شطيطه و حاضر شدن در * 

 هاى ايشان؛ پاسخ به سؤالات مردم بدون خواندن نامه* 

 .زن زنده كردن گاو بيوه* 

بان حضرت درباره عبادت طولانى ايشان كه بدون وقفه و بدون نياز به تجديد وضو در  سخن از فضل بن ربيع زندان -
هارون با . صبر و تحمل حضرت در مقابل آزارهاى يكى از اولاد عمر بن خطاب در مدينه. افتروز ادامه مى ي تمام شبانه

 .هاشم هستند، حضرت را توصيف كرد اين بيان كه ايشان از رهبانان بنى

 .فضل بن يحيى برمكى به حضرت زهر داد: نقل روايتى ديگر در شهادت حضرت -

دانند، لذا بيست عدد خرماى زهرآلود براى  د مردم او را امام خود مىهارون شني: نقل روايتى ديگر در شهادت حضرت -
 .ها را خودش بخورد و به اين وسيله ايشان را به شهادت رساند آن حضرت فرستاد وحضرت را سوگند داد كه آن

 .سؤالات هارون از امام و پاسخ هاى آن حضرت -

 .هاى فرزندان فرزند و ذكر ويژگى 22: تعداد فرزندان -

 15الاطهار الابرار فى مناقب الائمه تحفه. 2
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، فاطمه (ص)وى در باب چهارم به ذكر نسب نبى . اين كتاب، تاريخ كلامى است كه طبرى آن را در ده باب تنظيم كرد
 .، مواليد، و مدافن ايشان پرداخته است(عليهم السلام)و ائمه معصومين ( عليها السلام)

 232: ص

اختصاص يافته، طبرى در اين كتاب به ( ع)الطاهرين كه در آن بيش از پنجاه صفحه به امام كاظم  بر خلاف كتاب مناقب
 :اختصار به آن حضرت پرداخته است

در مدينه بود در سنه ثمان و عشرين و مائه و شهيد درگذشت در بغداد به زهر سندى بن شاهك به ( ع)ولادت موسى 
الولد بود حميده  سال بود و مادر او ام 59نه ثلاث و ثمانين و مائه، و عمر او هفتم رجب س -عليه اللعنه -اشارت هارون

اما امام، على بن موسى الرضا بود و قبر وى در . تن بودند 22سال بود و اولاد او  25بربريه نام او، و مدت خلافت او 
 12.بغداد است

 :نكات

  قمرى 162: سال تولد -

  حميده بربريه: نام مادر -

 قمرى در بغداد به زهر سندى و دستور هارون و مدفن ايشان در بغداد 122هفتم رجب سال : شهادت -

  سال 59: مدت عمر -

  سال 25: مدت امامت -

 نفر 22: تعداد فرزندان -

 12(ق 232)تاريخ محمدى . 2

تاريخ رشيدى و نيز تاريخ  اين كتاب منظوم، به مولانا شيخ حسن كاشى تعلق دارد و به نام هاى تاريخ دوازده امام يا
  داران مكتب وى از عالمان زمان اولجايتو و يكى از پرچم. الاولاد الحضرت المصطفى خوانده شده است

 232: ص

 .آيد تشيع در قرن هشتم هجرى به شمار مى
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وى هر چند . شعر درآوردگانه شيعه را به  گونه كه از نام كتاب پيداست شيخ حسن سعى كرده تاريخ امامان دوازده همان
آن چه در . فراتر نرفته و از شرح زندگى ايشان خبرى نيست( ع)هايش نام تاريخ داده، از معرفى اجمالى امامان  به سروده

 :به شعر درآورده، موارد ذيل است( ع)مورد امام كاظم 

  موسى: نام -

  عبد صالح و كاظم: القاب -

  ابوالحسن: كنيه -

 .قمرى 162م جمادى الثادى سال نه: تاريخ ولادت -

 اى بين دو شهر به نام ابواء منطقه: محل تولد -

  حميده بربريه: مادر -

الرضا، ابراهيم، قاسم، عباس، حمزه، محمد، احمد، اسماعيل، عبيدالله، اسحاق،  فرزند شامل على 22: تعداد فرزندان -
عايشه لبابه، ميمونه، ( از هر كدام صغرى و كبرى)مه، كلثوم رقيه، فاط: هارون، حسن، فضل، جعفر، سليمان، زيد، دختران

 .سلمه و بريهه زينب، خديجه، ام

  العزه لله الجميع: نقش انگشترى -

  سال 54: مدت عمر -

  سال 25: مدت امامت -

  منصور، مهدى، هادى و هارون: عصر خلفاى هم -

 ن سندى بن شاهك به وسيله زهرقمرى روز چهارشنبه دهم ماه رجب در زندا 122سال : شهادت -

  دارالسلام بغداد در مقابر قريش: مدفن -

 239: ص

 12(ق 212)تاريخ بناكتى . 9

نام اصلى اين كتاب روضه اولى الالباب فى معرفه التاريخ و الانساب است كه ابوسليمان داوود بن ابوالفضل بناكتى در 
موضوع كتاب تاريخ عمومى عالم از . و شاعران دربار ايلخانى بود او يكى از اديبان. قمرى آن را نگاشت 212سال 

بناكتى كتاب را در نه قسم تنظيم نمود كه در قسم سوم آن پس . خلقت حضرت آدم تا دوران ابوسعيد ايلخان مغول است

                                                            
 .جعفر شعارتصحيح .  12



پرداخته ( لسلامعليهم ا)به ذكر خلفاى راشدين و سپس ائمه معصومين ( ص)از بيان نسب و زندگانى پيامبر گرامى اسلام 
 :آيد و البته ساير امامان، به آوردن گزارشى كوتاه بسنده كرده كه در ذيل مى( ع)وى درمورد امام كاظم . است

شنبه هشتم ماه صفر سنه ثمان و عشرين و مائه در ابواء،  شنبه و گويند سه الامام ابوابراهيم موسى بن جعفر روز يك
د آمد و پنجاه و يك سال و پنج ماه و هفده روز بزيست و در عهد موضعى است ميان مكه و مدينه، در وجو

الرشيد، روز آدينه بيست و پنجم ماه رجب سنه ثلاث و ثمانين و مائه در بغداد وفات يافت، و او را سى و هفت  هارون
ن، احمد، محمد، على، ابراهيم، عباس، قاسم، اسماعيل، جعفر، هارون، حس: پسران. هجده پسر و نوزده دختر: فرزند بود

فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، رقيه، : دختران. حمزه، عبداللّه، اسحاق، عبيداللّه، زيد، حسن الاصغر، فضل و سليمان
حكيمه، رقية الصغرى، ام ابنها كلثم، ام جعفر، لبابه، زينب، خديجه، عليّه، آمنه، حسنه، بريهه، عايشه، ام سلمه، ميمونه و 

كه  كه خون بسيار بريخت، و زيد را زيدالنار گفتندى، جهت آن گفتند يعنى قصاب، جهت آن ا جزّار مىابراهيم ر. كلثوم ام
 هاى عباسيان را بسوخت و نسل او در قيروان مغرب و شيراز چون ملك بصره شد، خانه

 213: ص

و شيراز و اهواز و دامغان و باشند و مجموع برادران و فرزندان در مصر و مدينه و موصل و بغداد و عراق عجم  مى
 «.19خراسان مقيمند

 :آيد بناكتى شيعه نيست و مطالب كتاب عبارتند از آن گونه كه از قراين بر مى

  شنبه قمرى در ابواء در هشتم صفر، روز يكشنبه يا سه 162در : تولد

 روز 12ماه و  5سال و  51: طول عمر

  ر زمان هارونرجب در بغداد د 65قمرى در جمعه  122سال : رحلت

  وى قائل به شهادت حضرت نيست

  فرزند؛ هيجده پسر و نوزده دختر كه نام همه را آورده 22: تعداد فرزندان

اما مانند اكثر نويسندگان فارسى زبان هم عصرش،  63داند ترين منبع خود مى التواريخ رشيدى را عمده بناكتى كتاب جامع
 .شود اين از نقاط ضعف كتاب محسوب مىسند هر مطلب را به طور مشخص نياورده و 

  آثار حمدالله مستوفى

وى در زمره خواص . اش يعنى استيفا، به مستوفى شهرت داشت حمدالله بن ابى بكر، كه به دليل شغل موروثى و خانوادگى
در تاريخ اسلام و تاريخ گزيده، ظفرنامه : از او سه اثر به زبان فارسى در دست است. الله بود فضلاى دستگاه خواجه فضل

 .ايران و نزهه القلوب در علم جغرافيا و عجايب عالم
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اما . داشت گانه شيعه را محترم مى حمدالله سنى و شافعى مذهب بود و مانند بسيارى از علماى اهل سنت، امامان دوازده
ا بر خلق، معصوم و نيز وى مانند شيعيان، امامان را حجت خد. جالب توجه است( ع)اعتقاد ويژه او نسبت به امامان 

  وى در تاريخ. اند هر چند به آن دست نيافته. داند مى( ص)شايسته جانشينى رسول 
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 :گويد گزيده هنگام شرح زندگانى امامان مى

 كه حجة الحق على الخلق بودند، مدت -رضوان اللّه عليهم اجمعين فصل سيوم از باب سيوم در ذكر تمامى ائمه معصومين
ائمه . اقامتشان از رابع صفر سنه تسع و اربعين تا رمضان سنه اربع و ستين و مأتين دويست و پانزده سال و هفت ماه

اى بر سبيل ايجاز ايراد  معصوم اگرچه خلافت نكردند، اما چون مستحق، ايشان بودند، تبرك را از احوال ايشان، شمه
 61.رود مى

آشكار ( ع)و نيز ساير امامان ( ع)يخ اسلام است، ارادت قلبى خود را به امام على نيز در ظفرنامه كه اثرى منظوم در تار
 :وى در مقدمه، پس از مدح خلفاى راشدين آورده است. ساخته و مقام عصمت آنان را يادآور شده است

  كه دارند شهرت دوازده امام ...
 

 66 همه بوده معصوم چون باب و مام

 

 (ق 223)تاريخ گزيده . 13

. قمرى مى دانند 223تاريخ نگارش آن را سال . آيد زمين به حساب مى اين كتاب از منابع مهم فارسى در تاريخ ايران
نويسنده، كتاب را با ذكر چگونگى آفرينش جهان آغاز كرده و در ادامه به شرح زندگى پيامبران از حضرت آدم تا پيامبر 

زمين تا زمان خودش كه  شرح حال بزرگان، اوليا، وزرا و پادشاهان ايرانپرداخته و سپس آن را با ( ص)گرامى اسلام 
 .رساند مصادف با دوران ايلخانى ابوسعيد بهادرخان است، به پايان مى

اما . داند، نام تاريخ گزيده برآن نهاده است ها مى اى از آن وى در ابتدا، منابع خود را نام برده و چون كتاب خود را گزيده
 .منابع خود را جداگانه مشخص نكرده است در هر بخش،

 216 :ص

باب اول در ذكر پيامبران؛ باب دوم در ذكر : تاريخ گزيده در شش باب و هر باب در چندين فصل تنظيم شده است
خلفا، اولاد و اصحاب آن حضرت؛ باب چهارم در ذكر ( ص)پادشاهان پيش از اسلام؛ باب سوم ذكر پيامبر گرامى اسلام 

 .ادشاهان پس از اسلام؛ باب پنجم در ذكر واليان شهرهاو قراء و باب ششم در ذكر زادگاه مستوفى شهر قزوينپ
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گانه  و خلفاى راشدين، به زندگانى امامان دوازده( ص)وى در فصل سوم از باب سوم، پس از شرح سيره پيامبر اكرم 
 :گويد مى( ع)وى در مورد امام كاظم . شيعه پرداخته است

  اظمالك

اما اسماعيليان، امام هفتم اسماعيل را . موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على المرتضى، هفتم امام است
موسى كاظم، سى و چهار سال و شش ماه و بيست و . خوانند[  سبعيان]بدين سبب ايشان را . دانند و بر او ختم كنند مى

شنبه نهم صفر سنه ثمان و  ولادتش روز يك. را زمان امامت چندين نيستكس  يك روز امام بود و از ائمه اثناعشر هيچ
چون سالش به قرب بيست و چهار رسيد، رضا به . پنجاه و پنج سال و پنج روز عمر يافت. عشرين و مائه بود به مدينه

او . و سه ساله بودچون در روز آدينه چهاردهم صفر سنه ثلاث و ثمانين و مايه به بغداد درگذشت، رضا سى . وجود آمد
شيعه گويند به فرمان . عمارت عالى ساخت[  عمادالدوله ديلم]را به محله كرخ بغداد دفن كردند و مشهد او را 

 62.الرشيد، او را، سرب در حلق گداختند هارون

 :عبارتند از( ع)مطالب تاريخ گزيده در مورد زندگانى امام كاظم 

 (ع)در زمان امام موسى كاظم گيرى اسماعيليه  اشاره به موضوع شكل -
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 صفر 9قمرى يكشنبه  162مدينه در سال : تولد -

 صفر 14قمرى جمعه  122: وفات -

 محله كرخ بغداد: محل دفن -

 روز 5سال و  55: طول عمر -

 .روز امامت نمودند 61ماه و  2سال و  24در بيست سالگى به امامت رسيدند و : مدت امامت -

 22( ع)، فرزندش امام رضا (ع)متولد شد و ايشان به هنگام وفات امام كاظم ( ع)سالگى فرزندشان امام رضا  64در  -
 .ساله بودند

 .به اعتقاد شيعه هارون با ريختن سرب مذاب در حلق، حضرت را به شهادت رساند: شهادت -

 دختر 12پسر و  21: تعداد فرزندان -

ابراهيم عقيل، هارون، حسن، حسين، عبدالله، اسماعيل و عبيدالله، محمد و احمد،  الرضا، على: نام برخى از فرزندان -
عبدالله، جعفر، يحيى، عباس، حمزه، عبدالرحمن، قاسم، جعفرالاصغر، زيد و محسن معروف به زاهد محسن، ابوالخير، 
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طمه صغرا، زينب، حليمه، اسما، ستى فاطمه كه در قم مدفون است، خديجه، فاطمه كبرا، فا: دختران ايشان. طاهر و مطهر
 .عبدالله، ام فروه و ام قاسم عبدالرحمان، ام كلثوم صغرا، ام كلثوم كبرا، ام اسماعيل، ام محموده، امامه، ميمونه، ام

  ظفرنامه. 11

ز زمان قسم اسلاميه آن، تاريخ اسلام ا. ظفرنامه كتابى منظوم به زبان فارسى و در واقع تقليدى از شاهنامه فردوسى است
مستوفى پس از پرداختن به خلفاى . تا زمان خود نويسنده يعنى سده هشتم قمرى را شامل مى شود( ص)پيامبر اكرم 

  پردازد و ذيل حوادث عباس مى اميه و سپس بنى راشدين به شرح حال خلفاى بنى

 214: ص

اى  به اختصار به آن حضرت اشاره« ى الله عنهرض -وفات امام معصوم موسى كاظم»زمان هارون الرشيد عباسى با عنوان 
 :دارد

  رضى الله عنه -وفات امام معصوم موسى كاظم

  چو بر صد فزون گشت هشتاد و سه
 

  فرو رفت ناگه آن مرد مه

  به گوهر سر تخمه مصطفى
 

 به دانش بهين وارث انبيا

  كه موسى بدش نام و كاظم لقب
 

  هواخواه او هم عرب هم عجم

 هفته ز ماه صفر رفته روزسه 
 

 به آدينه بگذشت با آه و سوز

  بدش عمر پنجاه و پنج آن زمان
 

  كه بر وى برآمد به گيتى رمان

  بود هفتمين از دوازده امام
 

  كه بر يك به يك صد هزاران سلام

 برآنند شيعه كه هارون بر او
 

 جو سرآورد گيتى و شد كينه

 گذارند در حلق او سرب خوار
 

 وزين و وزآن گزيده بر آمد دمار

  به بغداد در كرخ شخصش به خاك
 

  سپردند و شهرى شد آن جاى پاك

  سى و يك پسر بود زاده امام
 

  ولى بيست و يك را شناسم به نام

 نخستين على آن كه او را رضا
 

 لقب بود و بودى امامت ورا

  به عبدالله آن كو به او جان در است
 

  است آن بوم و رستبه نزديك ساوه 

 چو محسن كش اندر فراهان مزار
 

 بود مشهدى فاضل و نامدار



 عقيل و براهيم و هارون دگر
 

 سماعيل و اسحاق و يحيى شمر

  حسين و حسن بود و جعفر همان
 

  عبيدالله و حمزه هم زين نشان

 محمد دگر بود و احمد دگر
 

 چو عباس و چو قاسم نامور

  گزيندگر عبدرحمان و زيد 
 

  چو جعفر كه بودش لقب كهترين

  بدش بيست و هشت دختر پاك تن
 

  ده و پنج را يافتم نام من

  از آن است در قم ستى فاطمه
 

 64 كه از ما ثنا بر روان همه
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 :مطالب گفته شده در ظفرنامه عبارتند از

  موسى: نام -

  كاظم: لقب -

  رسول خدا و بهترين وارث انبيا در علم و دانشفرزند : توصيف با جملات -

  قمرى 122صفر سال  14: رحلت -

  سال 55: طول عمر -

  به وسيله ريختن سرب داغ در حلق به دستور هارون: نحوه شهادت به اعتقاد شيعه -

 در محله كرخ بغداد: محل دفن -

 دختر 62پسر و  21: تعداد فرزندان -

بدالله، محسن، عقيل، ابراهيم، هارون، اسماعيل، اسحاق، يحيى، حسين، حسن، جعفر، على، ع: نام برخى فرزندان -
  ستى فاطمه در قم: عبيدالله، حمزه، محمد، احمد، زيد، جعفر، عبدالرحمان، و از دختران

  دختر ذكر شده 12و در تاريخ گزيده  62تعداد دختران در ظفرنامه  -

 .ها نيست ده كه در ظفرنامه اثرى از آننام برخى پسران در تاريخ گزيده ذكر ش -

  نزهه القلوب. 16
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جا كه  وى آن. زبانان به نگارش درآمده است اين اثر مستوفى در علم جغرافيا، هيئت و عجايب عالم براى استفاده فارسى
 :نمايد نيز اشاره مى( ع)كند، به مدفن پاك امام كاظم  از شهر بغداد و حدود جغرافيايى آن بحث مى

 65 بوده( عم)و امام محمد التقى ( عم)الكاظم  عباس بوده ومشهد امام موسى البلاد آن مملكت و مقر حكومت بنى غداد امو ب
... 
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 :و در جاى ديگر آورده است

است و آن ( رضعهما)الجواد  ، مشهد حضرت امام موسى كاظم و نواده او حضرت امام محمدتقى(بغداد)و بر جانب غربى 
 62.اى است دورش شش هزار گام بود موضع اكنون شهرچه

 :نكات مهم در اين زمينه عبارتند از

، «عم»و نيز « رضعهما»و استفاده از جملات دعايى ( ع)هاى حضرت و امام، قبل از نام امام كاظم  به كار بردن واژه -
 .نشان دهنده احترام خاص نويسنده است

جزئى از بغداد بوده اما تا زمان مستوفى چندان توسعه يافته كه خود شهرى كوچك در ابتدا ( ع)محل دفن امام كاظم  -
 .آمده است به حساب مى

 .نيز در جوار قبر آن حضرت مدفون هستند( ع)يعنى امام جواد ( ع)نوه امام كاظم  -

 62(ق 252)الاشباح  الارواح و مونس راحه. 12

ه و متكلم قرن هشتم هجرى و معاصر با فخرالمحققين فرزند ، فقي(ق 252)ابوسعيد حسن بن حسين شيعى سبزوارى 
اين . وى به دستور خواجه يحيى كرابى، يكى از رهبران سربدارى، اين كتاب را به رشته تحرير درآورد. علامه حلى بود

برخى ، فضايل و (عليها السلام)و حضرت زهرا ( ص)كتاب در پانزده باب و فصول متعدد، در شرح مواليد حضرت رسول 
 .معجزات، مدت عمر وزمان وفات ايشان تنظيم شده است

در پنج فصل « (ع)در ذكر امام هفتم ابوالحسن موسى بن جعفر الكاظم »شود، با عنوان  مربوط مى( ع)آنچه به امام كاظم 
  ايلفصل اول، در ولادت حضرت؛ فصل دوم، در تعداد و نام اولاد آن حضرت؛ فصل سوم، در ذكر فض: منظم شده است

 212: ص
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با . ايشان؛ فصل چهارم، در بعضى از معجزات آن حضرت و فصل پنجم، در مدت عمر و زمان وفات آن حضرت است
نوشته شده، به تفصيل به زندگانى ( عليهم السلام)توجه به اين كه كتاب، به منظور آشنا نمودن مخاطب با امامان معصوم 

 .نسبت به ساير متون كهن فارسى منحصر به فرد است ائمه پرداخته و بسيارى از مطالب آن

 :مطالب كتاب به اختصار عبارتند از

 قمرى در هفتم صفر در ابواء 162: تولد -

  عبدصالح و كاظم: كنيه ابوالحسن، ابوابراهيم و القاب -

 .ولد به نام نجمه الرضا از بانوى ام ها على بن موسى تن و افضل آن 22: فرزندان -

اگر بعد از رسول »: داستانى در كثرت عبادت حضرت و اين كه اسحاق بن كاتب از موكلان امام در زندان گفته :فضايل -
ام كسى بر آن قادر باشد از اولين و  پيغمبر بودى، موسى بن جعفر بودى؛ زيرا او قادر بود بر عبادتى كه نشنيده( ص)خدا 

نيز فرو بردن خشم و داستان برخورد حضرت با يكى از « .خواند قرآن را با اندوه و گريه و به آواز خوش مى. آخرين
 .اولاد عمر

 «.ترين اهل روزگار خود بود ترين و كريم ترين، سخى عابدترين، فقيه( امام)» : نويسنده در توصيف حضرت مى نويسد -

ذكر . شان را داشتندظاهر شدن شيرها براى دفاع از حضرت در مقابل فرستادگان هارون كه قصد كشتن اي: كرامات -
داستانى از على بن يقطين و . الارض كرد و به ديدار خانواده خود رفت طى( ع)داستانى از يكى از زندانيان كه توسط امام 

نسوختن دست حضرت در آتش در مقابل يكى از برادران كه . اش از جانب امام براى حفظ جان وى پس فرستادن هديه
زنده شدن . افعى شدن عصاى حضرت در مقابل هارون. زنى به عنايت حضرت او بيوهزنده شدن گ. دعوى امامت داشت

 حفظ جان على بن يقطين در مقابل هارون با. مركب مغربى به عنايت امام
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همسفرى فردى به نام شقيق با امام در سفر حج و معجزاتى كه از ايشان در طى سفر . آموزش وضوى اهل سنت به او
 .ر شدحج ظاه

  سال 55: عمر -

  منصور، مهدى، هادى و هارون: خلفاى هم عصر حضرت -

 افتاد( ص)اتفاقى كه بر سر قبر پيامبر : سبب زندانى شدن حضرت -

  مسموم شدن توسط سندى بن شاهك -

 (ع)توصيه به مسيب در مورد امامت امام رضا  -

  ماجراى پس از شهادت و در معرض ديد نهادن جنازه حضرت -



 (ع)ماجراى غسل دادن آن حضرت توسط سندى بن شاهك در ظاهر و در باطن توسط امام رضا  -

  دفن حضرت در مقابر قريش -

 (ق 224)تاريخ رويان . 14

مولانا اولياءالله آملى، اين كتاب را به نام يكى از حاكمان محلى رويان به شاه غازى بن زيار بن كيخسرو به رشته تحرير 
قمرى و مشتمل بر اخبار و حوادث ناحيه رويان، از  224سال  -طور كه در كتاب آمده همان -پايان آن درآورد و تاريخ

در »: در باب سوم آن در فصلى با عنوان. آملى كتابش را در هشت باب تنظيم نمود. ترين ايام تا همين تاريخ است قديمى
هايى  به مناسبت، به داستان« ومس و ديلمان و غيرهاسبب تردد سادات علويه به طبرستان و حوالى آن چون طالقان و ق

 :كند اشاره مى( ع)در مورد امام كاظم 

در مجلسى : كند آملى پس از شرح قيام صاحب فخ و شكست آن، حكايتى به اين مضمون نقل مى: داستان اول به اختصار
دى عباسى و نيز موسى بن عبدالله از كه موسى بن عيسى و سرى بن عبدالله عباسى، از نايبان و عموزادگان خليفه مه

  كه در قيام شهيد فخ شركت( )ع)نوادگان امام حسن مجتبى 

 219: ص

آيا سزاوار نيست كه »: حضور داشتند، سرى بن عبدالله خطاب به سيد موسى بن عبدالله گفت( ع)و نيز امام كاظم ( داشت
ن فضل وافر و عفت و زهد و كمال علم و درجات حسب شما هم مانند پسرعموى خود موسى بن جعفر كه با داشت

، خاموش بنشينيد تا همواره محترم و (قيام نكرده)ونسب و حصول طهارت و عصمت و زيادت شرف بر همه بنى هاشم 
آنان كه مدحشان »: موسى بن عبدالله با شنيدن اين توصيفات بربديهه، ابياتى را خواند به اين مضمون« مرتبه باشيد؟ بزرگ

پس اگر تو مدح . خوانى بقيه آبا و اجداد و پسرعموهاى منند و عموى ايشان پدر من است شان را مى كنى و فضايل مى
ايشان كنى، ما تو را بدان تصديق كنيم و باور داريم؛ چه در آن شكى نيست، ولى اگر مدح پدر خود گويى، تو را بدان 

 «!عتراض آريمكنيم و به دروغ داريم و بر هر يكى صد ا تكذيب مى

با پيش كشيدن مطلبى به گفت وگوها پايان دادند و ( ع)امام كاظم . مردم از فصاحت و شجاعت سيدعبدالله متعجب شدند
 62.فتنه را خواباندند

 :آوريم اى دارد كه به دليل اختصار عيناً مى اشاره( ع)آملى در همين فصل، به شهادت امام كاظم 

كوشيد و  ليفه بود و خلافت بدو قرار گرفت و ممكن گشت، در تربيت سادات علويه مىكه چون ايام دولت مأمون خ بدان
صلوات اللّه  -كرد كه چرا حق علويان نشناخت و بر قتل امام موسى بن جعفر الكاظم مى -هارون -دايم مذمت پدرش

داشت و به ظاهر  احترام مى خورد؛ چه امام موسى بن جعفر را هارون، در خانه خود بازگرفته، به ها مى حسرت -عليهما
پس بفرمود تا او را به سرّ ارزيز مذاب . نيارست كه در قتل او تقديم كند، از ترس غلو عامه و مسلمانان، خاصه اهل شيعه

  به حلق فروريختند و شهيدش كردند و خواست كه
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: نهاده، در ميان بازار بغداد بنهادند و خلق را گفتدر روى خلق برائت ساحت خود آشكارا كند، بفرمود تا او را بر نعش 
همه علما و قضات و اكابر، « .كس ببينيد و گواه باشيد كه ما او را نكشتيم و به حتف انف به اجل مقدر خود برسيد همه»

آن  گواهى خود در اين باب ثبت كردند، مگر احمدبن حنبل كه او را در اين باب زجرها كردند و گواهى ننوشت و در
 69.حال كرامات از او مشاهده كردند كه شرح آن تطويلى دارد

 :پردازد نيز در علت ملاطفت مأمون با شيعيان به نقل داستانى از زبان خود مأمون مى

نه پدر تو پدر رضا را و سادات »: گفتند« .مرا بر اين حال ملامت مكنيد كه من تشيع از پدر خود آموختم»: مأمون گفت
پدرم به فضل جاهل نبود، لكن از ترس « .قتلهم على الملك لأنّ الملك عقيم»: جواب داد كه« است؟ديگر را كشته 

به . به حج رفته بودم -هارون -خواهد؛ و من با پدر خود كشت كه ملك شريك نمى ذهاب ملك و پادشاهى، ايشان را مى
ب حاضر بودند و هركس در مراتب خود مدينه در مسجد رسول، نشسته بود و همه بطون و افخاذ قريش و صناديد عر

. پدر از جاى برجست و من و امين و مؤتمن بر سر او استاده بوديم. شخصى بيامد و با پدر به سرّ چيزى بگفت. نشسته
چون پدر را بديد، « .قد انهكته العبادة كأنهّ شنّ بال قد كلم السجود وجهه و انفه»: دويديم تا برسيديم به پيرى كه مى

. و در پيش استاد، تا كنار بساط از مركب فرودآمد« .لا و اللّه الّا على بساطى»: پدر گفت. ه فرود آيد از مركبخواست ك
پدر او را در مسند خود بنشاند و با او تواضعى كرد كه ما حيران شديم و گاهى يا اباالحسن و گاهى يا اباابراهيم خطاب 

  ركابش گرفت و برنشاند و ما را گفت چون برخاست،. ها بگفتند از هر نوع سخن. كردى
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: پدر گفت« اين كيست بدين بزرگى؟»پرسيديم از پدر كه . كه با عم خود برويد و ما هرسه برفتيم تا او را روانه كرديم
« ؟!ؤمنينامام الناس تو نيستى يا اميرالم»من گفتم كه « .هذا امام الناس؛ اين امام مردمان است؛ هذا موسى بن جعفر»

و بعد از چند روز صله و عطايى نه درخورد آن « .من امام جماعتم به قهر و غلبه، اما امام الناس اين است»جواب داد كه 
« آن تواضع از چه بود بدان حد و اين عطاى مختصر چيست نه خورد آن؟»: من پدر را گفتم. تواضع، از براى او بفرستاد

لو اعطيت هذا موفورا، ما كنت آمنه ان يضرب وجهى غدا بمائة ألف سيف من شيعته و اسكت لا امّ لك فإنىّ »: پدر گفت
يعنى اگر او را مال موفور دهم، به چه ايمن باشم؟ فردا با . مواليه و فقر هذا و اهل بيته أسلم لى و لكم من بسط أيديهم

ما را و شما را سلامت دارد از دست صد هزار شمشير از آن شيعه و موالى خود روى به من نهند و درويشى اوست كه 
 23«.برد ايشان

 :نكات عمده در اين زمينه عبارتند از

هاى مختلف كتاب، برخلاف بسيارى از نويسندگان، به ذكر منابع خود مى پردازد و اين بر ارزش  آملى در قسمت: منابع -
 :گويد مثلًا وى قبل از نقل داستان فوق مى. افزايد كتاب مى
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گويد كه روايت كرد ما را احمد بن سعيد از يحيى بن الحسن العلوى كه حديث كرد كسى كه از عبد الجبار  و الفرج اموى
 ...بن سعيد كه 

هر چند در برخى موارد هم به . يابيم كه مطلب فوق را از مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهانى، گرفته است بنابراين، درمى
 .منبع اشاره ندارد

است و اعتقاداتش به امامان در خلال نوشتارش خودنمايى ( عليهم السلام)داران اهل بيت  و از دوستمذهب  آملى شيعه -
 .كند مى
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( عموزاده امام)و نيز ابياتى كه سيد موسى بن عبدالله ( ع)در داستان اول، توصيفات عبدالله بن سرى از امام كاظم  -
 .حضرت در ميان دوست و دشمن است خواند، نشان دهنده جايگاه والاى آن مى

را در خانه خودش حبس نموده بود اما از ترس مردم به ويژه شيعيان، از آزار ( ع)بنا به گفته آملى، هارون امام كاظم  -
كرد و به همين دليل با ريختن سرب مذاب در گلو، ايشان  و اذيت حضرت دورى مى نمود و با احترام با ايشان رفتار مى

 .دت رساند تا اثرى در ظاهر حضرت مشخص نباشد و مرگ امام، طبيعى جلوه كندرا به شها

اصرار هارون بر اين كه مرگ حضرت را طبيعى جلوه دهد، به حدى بوده كه از علما، قضات و بزرگان، به اجبار امضا  -
 .گرفته شد و فردى چون احمدبن حنبل كه تن به امضا نداد، آزار و شكنجه گرديد

خواسته مرگ امام را طبيعى  اى كه در سر داشته و مى آيد، اين است كه هارون در نقشه گفته آملى بر مى آن چه از -
به دست پدرش را ( ع)جلوه دهد، هيچ توفيقى كسب نكرده است و شاهد اين مدعا اين كه مأمون هم شهادت امام كاظم 

 .قبول داشته و حتى او را به سبب اين عمل مذمت كرده است

 .اى به سال حوادث ننموده است گونه اشاره هيچ آملى -

 21(ق 9 -2قرن )الفصول الفخريه فى اصول البريه . 15

الدين احمد بن على  شود كه عالم بزرگ شيعه، سيدجمال ترين آثار در زمينه انساب محسوب مى اين كتاب، يكى از بزرگ
و فرزندان ايشان ( ع)متى از كتاب، به نسل امامان وى در قس. نوشته است( ق 262م )عنبه حسنى داوودى  معروف به ابن
 .پرداخته است
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نيز تنها نام برخى ( ع)در مورد امام كاظم . شود در آن ديده نمى( عليهم السلام)بسته به موضوع كتاب، شرح زندگى ائمه 
، ابراهيم مرتضى، (ع)الرضا  هاى على ها سيزده تن به نام آن. ها تداوم يافته است از فرزندان ايشان آمده كه نسل امام از آن
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نيز حسين در ابتدا . اند دالله، عبيدالله، حمزه، عباس، هارون، اسحاق، اسماعيل و حسن بودهمحمدالعابد، جعفر، زيدالنار، عب
 26.داراى نسل بوده اما بعدها نسلش منقرض شده است

 22(ق 235)تاريخ قم . 12

قمرى و به تشويق صاحب بن عباد وزير  222حسن بن محمد بن سائب بن مالك اشعرى قمى، تاريخ قم را در سال 
اين كتاب داراى بيست باب و پنجاه فصل بوده و اكنون از بين رفته . بويه به زبان عربى به رشته تحرير درآورد آل دانشمند

الدين حسن بن على بن عبدالملك قمى در  چه امروزه با عنوان تاريخ قم وجود دارد، ترجمه فارسى آن است كه تاج و آن
 .اكمان قم به نام محمد بن على صفى ترجمه كرده است، به دستور يكى از ح(ق 232 -235)اوايل قرن نهم 

ها و  گذارى آن؛ باب دوم، در ذكر مساحت باب اول، در ذكر قم و سبب نام: اين ترجمه در پنج باب تنظيم شده است
كه به قم مهاجرت كردند و در آن (( ع)فرزندان على بن ابى طالب )هاى شهر قم؛ باب سوم، در ذكر طالبيانى  ماليات

اند؛ باب چهارم، در ذكر اشعريانى كه در قم ساكن شدند و باب پنجم، درباره تاريخ اشعريان قم و مسائل  سكنى گزيده
 .مربوط به آنان است

، از ساير (ع)وى در باب سوم، ابتدا به ذكر انساب طالبيان و فضايل آنان پرداخته و در زيرمجموعه فرزندان امام حسين 
 :نيز به اختصار ياد كرده است( ع)اظم امامان و به تبع امام ك

 ، و ذكر اعقاب و اولاد او، و مدت حيات،(ع)الحسن موسى بن جعفر  ذكر أبى
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 :و مدت امامت، و وقت وفات، و ذكر قبر و مشهد او

شنبه، هفت روز  كبه ابوا، سنه ثمان و عشرين و مائه در وجود آمده است و به روايتى ديگر، روز ي( ع)امام موسى كاظم 
اند، و مادر او حميده بربريه است و  از ماه صفر گذشته، سنه تسع و عشرين و مائه و شيعه او را به عبدالصالح نام نهاده

را به ( ع)موسى كاظم را، ابوالحسن، ابوابراهيم و ابوحمزه كنيت بوده است، و چون خداى عزوجل رضا [  الحسن]امام أبى 
من به كنيت خود بر پسرم على بخل كردم، ازين وقت كنيت كنيد مرا به ابوابراهيم، »: فرمود كه( ع)او داد، امام كاظم 

و رشيد او را از مدينه ببرد، و با او بوده تا به كعبه، و چون به راه بصره باز گرديد، او را « حمزه و ابى على الحسن، ابى ابى
ن او را در روز بيستم شوال، سنه تسع و سبعين و مائه به بغداد به نزديك عيسى بن جعفر بن منصور بازداشت، و پس از آ

فرستاد، و به نزديك سندى بن شاهك محبوس كرد، و روز جمعه پنج روز از ماه رجب گذشته، سنه ثلث و ثمانين و مائه 
و به روايتى به بغداد وفات يافت، پس ازآنكه چهارسال و چند ماه محبوس بود و عمر او پنجاه و چهار سال بوده است 

سال و چند ماه، و قبر و تربت او به مقابر قريش است، در جانب غربى به  و مدت امامت او سى و پنج. پنجاه و پنج سال
 .بغداد
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 :عدد اولاد او

الرضا، ابراهيم، فضل، عباس، اسماعيل، احمد، محمد، عبدالله، عبيدالله، و حسن، حسين، جعفر، حمزه، هارون، داوود،  على
عبدالله، و [  ام]كلثوم، آمنه، زينب،  ابيها، محموده، امامه، ميمونه، عليه، فاطمه، ام فروه، ام ، اسحاق، قاسم، جعفر، امسليمان

پس مجموع . القسم، حكيمه، اسما و صرحه مادر ايشان ام ولد بوده است، و عدد ايشان در شجره بيست و دو دخترند ام
 24.و الله أعلم بالصواب -ران او دوازده پسر را عقب بوده استچهل نفس و وجودند، و از پس: فرزندان او

 265: ص

 :عبارتند از( ع)مطالب تاريخ قم در مورد زندگانى امام كاظم 

 .قمرى در هفتم ماه صفر روز يكشنبه در ابوا 169قمرى يا سال  162سال : دو روايت از تاريخ ولادت حضرت -

 .حميده بربريه: نام مادر -

 .على دادند به خود كنيه ابى( ع)حمزه و خود حضرت پس از تولد امام رضا  ابوالحسن، ابوابراهيم و ابى: ها هكني -

 خوانند شيعه او را عبد صالح مى -

رفت، حضرت را از مدينه با خود همراه كرد تا به كعبه و پس از آن  الرشيد به حج مى زمانى كه هارون: آزارهاى هارون -
قمرى در بغداد به نزد  129عيسى بن جعفر بن منصور محبوس نمود و حضرت را در بيستم شوال سال در بصره در نزد 

قمرى پس از چهار سال و چند ماه  122سندى بن شاهك محبوس ساخت تا آن كه در روز جمعه پنجم رجب سال 
 .حبس، وفات يافت

 .ر جانب غربى بغداد در مقابر قريش استسال و چند ماه و مدفنش د 25سال، مدت امامت  55يا  54: عمر حضرت -

الرضا، ابراهيم، فضل، عباس، اسماعيل،  على: ها و نام آن. دختر 66تن هيجده پسر و  43(: ع)تعداد فرزندان امام كاظم  -
: دختران. احمد، محمد، عبدالله، عبيدالله، حسن، حسين، جعفر، حمزه، هارون، داوود، سليمان، اسحاق، قاسم و جعفر

 .القسم، حكيمه، اسماء و صرحه عبدالله، ام كلثوم، آمنه، زينب، ام ابيها، محموده، امامه، ميمونه، عليه، فاطمه، ام روه، امف ام

 .شيعه به آن حضرت لقب عبد صالح داده است -

 .الرشيد نسبت به امام ياد كرده، به وفات حضرت معتقد است، نه شهادت ايشان نويسنده هر چند از آزار هارون -

 .از نكات ضعف كتاب نياوردن منبع هر مطلب به طور مشخص است -
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 (ق 221)تاريخ طبرستان و رويان و مازندران . 12
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نويسنده اين كتاب و متعلق به خاندان مرعشى، يكى از ( ق 296 -215)سيدظهيرالدين بن سيدنصيرالدين مرعشى 
عده زيادى عالم، وزير، نقيب و . رسد مى( ع)العابدين  شان به امام زينهاى بزرگ منطقه مازندران است كه نسب خاندان

سيدظهيرالدين عالمى از اين خاندان است كه علاوه بر مشاغل دولتى، به نويسندگى . اند حاكم از اين خاندان سر برآورده
رى، سه اثر بر جاى مانده از  تاريخ طبرستان رويان و مازندران، تاريخ گيل و ديلم و تاريخ جرجان و. نيز اشتغال داشت

الصفا، حبيب سير،  كتب روضه. اند اوست كه همواره مورد توجه و اعتماد معاصران و متأخران بعد از وى قرار گرفته
 .اند المؤمنين، خلد برين و احسن التواريخ به اين كتب استناد كرده المؤمنين، محافل مجالس

اين كتاب به اسم كاركيا ميرزا على لاهيجانى . ترين باشد ويان و مازندران مهمگويا از بين اين سه اثر، تاريخ طبرستان ر
گونه كه ظهيرالدين خود در مقدمه كتابش آورده، تاريخ طبرستان شامل دو  قمرى نگاشته شده، البته آن 221در سال 

شودكه  دو فصلى را شامل مىقسمت اول آن نوشته مولانا اولياءالله و على بن جمال الدين و قسمت دوم آن : قسمت است
كتاب با بيان حدود آمل و رويان و مناطقى چون رستمدار، شروع شده و با ذكر حاكمان . ها افزوده است خود او بر آن

سيدظهيرالدين در قسمتى با عنوان ذكر احوال داعيان و سبب تردد سادات به  25.اوليه اين مناطق ادامه يافته است
كند كه به دليل اختصار در ذيل  به دست هارون اشاره مى( ع)اجراى شهادت امام كاظم طبرستان، در چند سطر به م

 :آيد مى

 و مذمت پدر. كوشيد چون مأمون به خلافت بنشست، در تربيت سادات مى
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كه مردم بيايند الرياحين بنهاد  و در بازار سوق. كوشيد و حضرت را شهيد كرد( ع)كرد كه در قتل موسى بن جعفر  خود مى
و از علما و فقها هم كاغذى به مضمون ! اند، بلكه به جهت مريض بودن حضرت وفات كرده است و ببينند كه او را نكشته

علما مهر كردند كاغذ را به جز احمد بن حنبل كه او را زجرها كردند و او آن كاغذ را مهر و نشان  تمام. فوق گرفت
 22.نكرد

 :د ازنكات مهم اين اثر عبارتن

 .بر خلاف برخى از منابع، به شهادت حضرت تصريح دارد -

 .كند منبع ظهيرالدين در اين قسمت، تاريخ رويان آملى است كه خود نيز به آن اشاره مى -

 22(ق 932)الصفا  تاريخ روضه. 12

و الملوك و الخلفاء است  الصفا فى سيره الانبياء هاى عمومى به زبان فارسى و نام كامل آن روضه ترين تاريخ يكى از مهم
 .نوشته است( 932م )الدين خواند شاه، معروف به ميرخواند  كه مير محمد بن سيد برهان
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تنظيم اين كتاب در يك مقدمه، هفت قسم و يك خاتمه است و به روش متداول آن زمان، با ذكر مطالبى در مورد آغاز 
و ساير خلفا ( ص)ا بيان حالات و غزوات حضرت رسول آفرينش، قصص پيامبران و تاريخ پادشاهان شروع شده و ب

پس از آن احوال ائمه اثنا عشر شيعه و خلفاى بنى اميه و بنى عباس آورده شده و در ادامه نيز به تاريخ . ادامه يافته است
ودر  چنگيز و فرزندان او، حكومت تيمور و اولاد وى و ذكر حكومت سلطان حسين بهادر و فرزندان وى اشاره گرديد

 .خاتمه كتاب، به جغرافيا و عجايب عالم پرداخته شده است
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« الله عنهما ذكر احوال موسى بن جعفر رضى»ميرخواند با عنوان . شود ديده مى( ع)در جلد سوم آن احوال يكايك امامان 
 :مطالب آن به اختصارعبارتند از. به شرحى از زندگانى آن حضرت پرداخته است

  قمرى در ابواء بين مكه و مدينه 162در سال : تولد -

  حميده بربريه: مادر -

قمرى به دستور هارون به تحريك يحيى بن خالد برمكى و به دست سندى به شاهك كه امام را  122: سال شهادت -
 .مسموم به زهر نمود

  ابوجعفر، ابوابراهيم، ابوعبدالله: كنيه -

هاى مردى از فرزندان  كظم غيظ و اشاره به حلم حضرت در مقابل بد رفتارىكاظم به واسطه كثرت حلم و : لقب -
 .عمربن خطاب

 (ع)از زبان امام صادق ( ع)نقل روايتى در امامت امام كاظم  -

 .بيان دو معجزه از امام در خبر دادن از زمان شهادت و چگونگى حالات خويش بعد از مسموميت -

خواند و در حين خواندن قرآن  قرآن به ترتيل و تجويد با آواز نيكو مى. انكظم غيظ و حلم، جود و احس: فضايل -
 .گريستند گريست و ديگر مردمان هم مى مى

اى او را سرزنش  را ديد كه با خواندن آيه( ع)در زمان مهدى عباسى محبوس شد، اما چون مهدى خواب امام على  -
 .فرمود، دستور آزادى امام را صادر كرد

  به يكى از يارانش از زمان آزادى از زندان مهدى عباسىخبر دادن  -

 (ع)داستان ملاقات امام با هارون در مدينه و اعتراف هارون به جايگاه والاى امام  -

 .خبر دادن چگونگى شهادت و حالات خود از مسموميت -
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گردد تا از يك سو نقاط  ترى عرضه مى مدر اين فصل، مطالبى كه از متون كهن فارسى به دست آمده، به شكل منظ
مشترك و نيز نقاط تمايز منابع مشخص شود و از سوى ديگر، در نگاهى كلى، زاويه ديد نويسندگان فارسى زبان تا 

 .ترگردد مشخص( ع)دوران صفويه به زندگانى امام كاظم 

 تولد

 162در سال  46يا نهم صفر 41 هشتم 43هفتم، 29 شنبه يا سه 22 امام هفتم شيعيان روز يكشنبه( ع)امام موسى كاظم 
 42.اى بين مكه و مدينه به نام ابواء به دنيا آمدند قمرى در منطقه

  نام، لقب و كنيه

 42ابوابراهيم،: هاى ايشان عبارتند از و كنيه 42و عبد صالح، 45 لقب كاظم 44نام ايشان موسى،
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 56.على و ابى 51 حمزه ابى 53نيز ابوالحسن، 49 و ابوعبدالله 42ابوجعفر

                                                            
 .539؛ تاريخ قم، ص 634تاريخ گزيده، ص .  22

 .112تاريخ بناكتى، ص .  29

 .539تاريخ قم، ص .  43

 .112تاريخ بناكتى، ص .  41

 .122؛ در تاريخ محمدى ميلاد نهم جمادى الثانى ذكر شده، ص 634تاريخ گزيده، ص .  46

 (.539ص ) ق، تشكيك كرد 169فقط تاريخ قم ه در اين سال با سال . مورد اتفاق همه متون است.  42

 .اند مورد اتفاق همه متونى كه در اين باره سخن گفته.  44

 .232؛ مناقب الطاهرين، ص 22، ص 2؛ روضه الصفا، ج 639؛ راحه الارواح، 252مجمل التواريخ و القصص، ص .  45

 .232؛ مناقب الطاهرين، ص 539؛ تاريخ قم، ص 639؛ راحه الارواح، ص 252مجمل التواريخ و القصص، ص .  42

؛ مناقب 22، ص 2؛ روضه الصفا، ج 539؛ تاريخ قم، ص 639، راحه الارواح؛ ص 126؛ تاريخ طبرستان؛ ص 252مجمل التواريخ و القصص، ص .  42

 .232الطاهرين، ص 

 .22، ص 2روضه الصفا، ج .  42

 .22همان، ص .  49

؛ روضه 232؛ مناقب الطاهرين، ص 539؛ تاريخ قم، ص 639؛ راحه الارواح، ص 126؛ تاريخ طبرستان، ص 252مجمل التواريخ و القصص، ص .  53

 .22، ص 2الصفا، ج 



 مادر

بود و داستانى جالب درباره تزويج  55ولد و ام 54 ملقب به حميده مصفاه 52 مادر آن حضرت حميده دختر صاعد بربرى
 52.نقل شده است( ع)ايشان با امام جعفر صادق 

  نص امامت

اند و نام امام كاظم  از خود را نام برده گانه پس منقول است كه در آن امامان دوازده( ص)رواياتى از پيامبر گرامى اسلام 
اند و  در موارد متعددى ياران نزديك خود را به امامت ايشان رهنمون شده( ع)نيز امام صادق  52.هاست جزو آن( ع)

 52.باره نقل شده است هايى در اين داستان

 .بود 59 نقش انگشترى حضرت العزه لله الجميع

 .بوده است 21روز 61ماه و  2سال و  24مستوفى  يا به قول 23 سال 25مدت امامت ايشان 
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  فضايل

چه از فضايل  آن. چون منابع كهن عربى به آن پرداخته شده است فضايل امام يكى از ابعادى است كه در منابع فارسى هم
 :آن حضرت در متون كهن آمده، موارد ذيل است

 كظم غيظ. 1
                                                                                                                                                                                         

 .539تاريخ قم، ص .  51

 .232؛ مناقب الطاهرين، ص 539همان، ص .  56

 .نام مادر ايشان مورد اتفاق همه متون است.  52

 .232مناقب الطاهرين، .  54

 .22، ص 2روضه الصفا، ج .  55

 .224تا  292نزهه الكرام و بستان العوام، .  52

 412 -411همان، ص .  52

 .663لارواح، ص ؛ نزهه الكرام، همان؛ راحه ا232 -235مناقب الطاهرين، ص .  52

 .122تاريخ محمدى، ص .  59

 .539؛ تاريخ قم، ص 122؛ تاريخ محمدى، ص 122تحفه الابرار، ص .  23

 .634تاريخ گزيده، .  21



زمانى كه حضرت در مدينه بودند، . بردن خشم، يكى از صفات بارز ايشان بود صبر و تحمل در مقابل مخالفان و فرو
داد تا اين كه  را دشنام مى( ع)نمود و حضرت على  يكى از فرزندان عمر بن خطاب همواره با ايشان به تندى رفتار مى

را از اين كار منع كردند و ايشان ( ع)برخى از پيروان حضرت به خشم آمده، تصميم به قتل وى گرفتند، ولى امام كاظم 
اش مشغول كار بود، حضرت به ديدارش رفت و با مهربانى شروع به سخن گفتن و مطايبه با وى  روزى كه وى در مزرعه

داران  مرد سخت منقلب شد و از آن پس به دوست. اى محتوى سيصد درهم، محبت او را جلب نمود نمود و با دادن كيسه
 26.ايشان پيوست

امام كاظم « !كند فلان كس از شما غيبت مى»: نقل است به امام گفتند. گفتند ديگران را به نيكى پاسخ مى آن حضرت بدى
 22.هزار درهم براى او روانه كردند( ع)

  عبادت. 6

 :در راحه الارواح آمده است

 24.ترين اهل روزگار خود بود ترين و كريم ترين، سخى عابدترين، فقيه( ع)امام كاظم 
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گرفتند و تمام شبانه روز را در حال نماز، ركوع و سجود  هايى كه در حبس هارون بودند، روزها روزه مى به ويژه در سال
چنين حالتى باعث . اى خواب بر ايشان غلبه كند و يا نيازمند تجديد وضو شوند به سر مى بردند بدون اين كه لحظه

يكى از موكلان حضرت به نام اسحاق بن كاتب عبادت حضرت را  25.دش بانان ايشان مى شگفتى همگان و حتى زندان
 :چنين وصف كرده است

ام كسى بر آن قادر  پيغمبر بودى، موسى بن جعفر بودى، زيرا او قادر بود بر عبادتى كه نشنيده( ص)اگر بعد از رسول خدا 
 22.باشد از اولين و آخرين

رداخت، در حالى كه حضرت مدت طولانى در سجده بود و مانند هارون زمانى از جاى بلندى به تماشاى آن حضرت پ
مأمون وقتى براى  22«.هاشم است او از رهبانان بنى»: هارون گفت. اى كه به زمين افتاده هيچ تحركى نداشت پارچه
آثار  از زيادى عبادت، پير و رنجور شده بود و»: بار حضرت را در مدينه ملاقات كرد، در وصف ايشان گفته است اولين

                                                            
 .22، ص 2؛ روضه الصفا، ج 611؛ راحه الارواح و مونس الاشباح، ص 211مناقب الطاهرين، ص .  26

 .22، ص 2روضه الصفا، ج .  22

 .613ص .  24

 .213الطاهرين، ص  مناقب.  25

 .613راحه الارواح، ص .  22

 .232مناقب الطاهرين، ص .  22



گريستند  خواندند، در حالى كه مى آن حضرت قرآن را با آهنگى محزون و دلنشين مى 22«.اش نمايان بود سجده در چهره
 23.خواندند المجتهدين مى آن حضرت را زين 29«.كردند و ديگران نيز گريه مى

  علم. 2

 26.اند و بهترين وارث علم انبيا دانسته 21 ترين اهل روزگارش حضرت را فقيه
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نقل شده كه ابوحنيفه به قصد تمسخر و كوچك شمردن ايشان كه در سن كودكى ( ع)داستانى درباره علم امام كاظم 
نيز  22.بودند، سؤالى از حضرت پرسيد اما با پاسخ كامل و مستدل ايشان مواجه شد و از كرده خود پشيمان گرديد

در ديگر متون هم به علم امام  24.ن حضرت، در برخى متون آمده استهاى آ سؤالاتى كه هارون از امام پرسيد و پاسخ
 22.از جمله از حفظ خواندن انجيل بر بريهه نصرانى 25.اشاره شده است( ع)كاظم 

  علم غيب. 4

خبر دادن از  22ها، خبر دادن از نيات و افكار آن 22خبر دادن از مرگ افراد،. علم غيب نيز يكى از فضايل ايشان بود
خبر از جانشينى مأمون  23ها، ها قبل از خواندن آن خبر از متن نامه 29شد؛ هايى كه به سوى امام روانه مى اموال و دارايى
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 ؛29ص ، 2روضه الصفا، ج .  23

 .613راحه الارواح، ص .  21

 .24ظفرنامه، ص .  26

 .622 -625نزهه الكرام و بستان العوام، ص .  22

 .224 -222همان، ص .  24

 .612؛ راحه الارواح، ص 24 -22تاريخ رويان، ص .  25
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و خبر از نام افراد و نام پدرشان قبل از آشنايى از علم غيب  26 خبر از زمان و چگونگى شهادتش 21به جاى پدرش،
 22.شد ايشان ناشى مى

 25.عفت و عصمت و طهارت و شرافت خانوادگى از ديگر فضائل ايشان است 24زهد و ورع،
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 (ع)انشعابات شيعه در زمان امام كاظم 

نمرده، ( ع)ناووسيه كه معتقد بودند امام صادق : به چندين گروه منشعب شد( ع)به گفته طبرى، شيعه پس از امام صادق 
بودند و اعتقاد داشتند كه امامت به ( ع)پيروان عبدالله افطح فرزند ارشد امام صادق افطحيه كه . بلكه زنده و قائم است

وى در زمان حيات . بودند( ع)پيروان اسماعيل فرزند ديگر امام صادق  22 اسماعيليه يا سبعيه. رسد فرزند ارشد امام مى
قرامطه كه معتقد بودند  22.قرار گرفته است اى معتقد بودند، او نمرده و نص امامت نيز بر او پدر از دنيا رفت اما عده

( عليهما السلام)بن جعفر  اما اكثريت شيعه، به امامت موسى. اسماعيل مرده و امامت به فرزند وى محمد منتقل شده است
 22.هاى ديگر نيز به جز اسماعيليه، خود به خود از بين رفتند قائل بودند و گروه

  امام در دوران مهدى عباسى

به  29.در دوران امامت خود با چهار خليفه عباسى يعنى منصور، مهدى، هادى و هارون هم عصر بودند( ع)م امام كاظ
هايى بين امام و خلفاى عباسى وجود داشته است كه ثمره آن احضار و يا محبوس شدن امام كاظم  طور قطع همواره تنش

در تاريخ نامه طبرى به اين قضيه . ى به سر بردنداز جمله حضرت در زمان مهدى عباسى، مدتى را در حبس و. بود( ع)
 :كند نويسنده نقل مى. شده است اشاره

خورد كه سخت او را  اى بر مى خيزد و در حين قرائت قرآن به آيه در نيمه شبى مهدى عباسى، براى عبادت و تهجد بر مى
 42آيه . كند منقلب مى
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خواهيد در زمين فساد كنيد و پيوند  آيا اگر به حكومت رسيديد مى»: تكه معناى آن چنين اس( ص)سوره محمد 
را كه از چند روز قبل در حبس وى بود ( ع)گيرد امام كاظم  مهدى در همان نيمه شب تصميم مى« خويشانديتان را ببريد؟

 93.زدگاه عليه وى شورش نكند، آزاد سا نمايد و به شرط آن كه هيچ وى امام را احضار مى. آزاد كند

اين داستان در ديگر منابع معتبر، با اندكى تفاوت بيان شده است و آن اين كه مهدى پس از بازداشت امام، در خواب على 
 91«مْفَهَلْ عسََيتُْمْ إِنْ تَوَلَّيتُْمْ أَنْ تُفسِْدُوا فِي الْأرَْضِ وَ تُقَطِّعُوا أرَْحامَكُ»: را ديد كه اين آيه را به او فرمود( ع)بن ابى طالب 

دهى كه عليه من  آيا به من اطمينان مى»: آن گاه فرمان احضار امام را به ربيع داد و پس از حضور امام از حضرت پرسيد
خليفه « .ام و اصولاً در شأن من نيست به خدا چنين كارى نكرده»: حضرت فرمودند« يا يكى از فرزندانم قيام نكنى؟

اى با ايشان رفتار كند تا حضرت راضى به مدينه بازگردند  رمايش امام، به گونهكوشيد با دادن سه هزار دينار و تصديق ف
 96.درنگ آن حضرت را به مدينه بازگرداند و بى

 92.بينى كرده و حتى روز آزادى خود را به يكى از يارانش اعلام نموده بود امام آزادى از زندان مهدى را پيش

  امام در زمان هادى عباسى و قيام فخ

اين قيام به رهبرى يكى از علويان به نام . اتفاق افتاد( ع)احب فخ يكى از حوادثى است كه در زمان امام كاظم قيام ص
 نه تنها( ع)امام كاظم . در دوران خلافت هادى عباسى صورت پذيرفت( ع)حسين بن على از نوادگان امام حسن مجتبى 
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بينى  گونه كه امام پيش همان 94.شهادت حتمى رهبر آن را گوشزد نمودنددر اين قيام شركت نكردند، بلكه شكست و 
وقتى سرهاى . رزمانش به شهادت رسيدند كرده بودند، قيام به شدت سركوب شده و حسين صاحب فخ و بسيارى از هم

نيز ( يهما السلامعل)بن جعفر  اى از علويان و از جمله موسى آوردند، عده( نايب خليفه)شهداى فخ را نزد موسى بن عيسى 
 .حضور داشتند

ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان به همين جلسه اشاره دارد كه در آن نايب خليفه به سرزنش علويان شورشى پرداخته، 
كند كه وى نيز علوى و داراى نهايت فضل و زهد و شرف و ورع است اما از اين  تجليل مى( ع)در مقابل از امام كاظم 

پردازد و سخنان موسى بن  يكى از علويان به نام عبدالله بن حسن باالبداهه به خواندن اشعارى مى. ردگي امور فاصله مى
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اگر اين توصيفات را درباره پدر خود »: دارد كند و در ادامه بيان مى را تصديق مى( ع)عيسى در توصيف امام كاظم 
 95«.آورديم انت صدها اعتراض مىكرديم بلكه بر هر يك از سخن تنها تو را تصديق نمى نمودى نه مى

از آن جا كه كتاب ابن اسفنديار، يكى از منابع آملى در تاريخ رويان . بعدها آملى نيز به نقل اين ماجرا پرداخته است
 .توان حدس زد كه اين مطلب را از تاريخ طبرستان نقل كرده است بوده، مى

با دستگاه ( ع)تواند به معناى دوستى و همراهى امام كاظم  البته بايد توجه داشت كه اين داستان به فرض صحت، نمى
كوشيدند تا تشكل شيعه را به طور پنهانى  خلافت باشد، بلكه امامان شيعه همگى بر لزوم رعايت تقيه تأكيد داشتند و مى

ارى شيعه در كردند و باعث حفظ و استو به همين دليل، از اقدامات علنى عليه دستگاه خلافت دورى مى. اداره نمايند
  علاوه بر اين، قيام. طول تاريخ شدند

 222: ص

كردند و ميان شيعه و زيديه، اختلافات عميقى به ويژه در  ها هدايت مى هاى معاصرش را زيدى فخ مانند بسيارى از قيام
 92.گرديد ها مى مسأله امامت وجود داشت كه مانع از پيوستن شيعه به آن

 92(ق 192 -123)امام در دوران هارون 

معاصر هارون بود و در اين زمان نسبتاً طولانى، ( ق 122)تا زمان شهادت ( ع)سيزده سال از عمر شريف امام كاظم 
در متون مورد بررسى، برخوردهاى هارون با امام . توانست حساسيت هارون را نسبت به امام برانگيزد مسائل مختلفى مى

 :ل قابل استفاده استبيش از ساير خلفا نقل شده و نكات ذي

ترين مردم بر جانشينى  جا كه ايشان را شايسته هارون به جايگاه والاى علمى و معنوى امام در حد زيادى آگاه بود تا آن
 92.دانست؛ مانند داستان ملاقات وى با امام در مدينه كه مأمون آن را نقل كرده است مى( ص)پيامبر اكرم 

هارون در  99در ادامه همان داستان،. ها بر ضد دستگاه خلافت حضرت و قيام آنوحشت هارون از زيادى شيعيان آن 
اگر او را مال موفور دهم، به چه ايمن »: زده شده بود گفت پاسخ به سؤال مأمون كه از كمى عطاى وى به امام شگفت

ما را و شما را سلامت  باشم؟ فردا با صد هزار شمشير از آن شيعه و موالى خود روى به من نهند و درويشى اوست كه
 133«.دارد از دستبرد ايشان
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  وجود رابطه نسبى. از جهات مختلفى مورد حسادت هارون بود( ع)امام كاظم 

 222: ص

و نيز جايگاه والاى علمى و اجتماعى ايشان، حسادت همراه با خشم ( ص)و پيامبراكرم ( ع)نزديك بين امام كاظم 
خطاب كردند، بر هارون « السلام عليك يا ابه»را با بيان ( ص)رسول خدا ( ع)ى امام كاظم وقت. هارون را به دنبال داشت

مشغول نماز بودند هارون بلافاصله دستور دستگيرى ( ص)بار وقتى امام بر سر قبر رسول خدا  يك 131بسيار گران آمد
به دستور هارون امام را به بصره بردند ايشان را صادر كرد و مأموران حتى اجازه تمام شدن نماز را به حضرت ندادند و 

يكى از سؤالاتى كه هارون از امام پرسيد، اين بود  136.سال نزد عيسى بن جعفر بن منصور محبوس بودند و به مدت يك
 132دانند؟ مى( ص)كه چرا اهل بيت خود را فرزندان رسول خدا 

كه در فصل ( ع)داستان ساحر و امام كاظم . مسعى هارون بر تخريب شخصيت و پايين آوردن جايگاه امام در ميان مرد
 134.قبل به آن اشاره شد

هر چند برخى معتقدند امام در زندان محبوس  135زير نظر گرفتن امام و محبوس كردن آن حضرت به مدت طولانى؛
و آزار  اى جاى داده و ايشان را زير نظر داشت و از شكنجه نبودند، بلكه هارون از ترس شيعيان آن حضرت را در خانه

 132.كرد ايشان خوددارى مى

 132.در زندان( ع)شكنجه و آزار امام 

 132.به شهادت رساندن آن حضرت

 229: ص

  رابطه امام و شيعيان
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اى دوسويه و متقابل داشتند و اين از خلال مطالب متون مورد بررسى به راحتى درك  با شيعيان، رابطه( ع)امام كاظم 
هر امام وظيفه داشت امام پس از . اند از مسائلى است كه امامان و شيعيان به آن توجه داشتهمسأله امامت يكى . شود مى

در اين زمينه، چندين روايت نقل شده كه . خود را با رعايت اصول امنيتى، به ياران خاص و شيعيان واقعى معرفى فرمايد
يشان حتى به يكى از ياران نزديك فرمان ا 139.را پس از خود معرفى كردند( ع)فرزندش امام كاظم ( ع)امام صادق 

صحبتى جانشين امام صادق  كه درآن زمان در مهد بودند، سلام كند و به اين ترتيب وى به هم( ع)دهد كه به امام كاظم  مى
خود امام نيز براى كامل شدن يقين شيعيان، خبرهايى از غيب . و به امامت ايشان يقين حاصل كرد 113نايل آمد( ع)

هرچند با آغاز امامت امام  111....ها، خبر از نيات و افكار افراد و  ؛ مانند پاسخ به سؤالات بدون باز كردن نامهدادند مى
كم ديگر فرق رونق خود را از دست دادند و  انشعابات زيادى در شيعه به وجود آمد، با اثبات امامت ايشان كم( ع)كاظم 

همين امر، باعث نگرانى و اضطراب خلفاى عباسى به ويژه هارون . وده شدروى به اضمحلال نهادند و بر تعداد شيعيان افز
ها و خطرات  امام مرجع مراجعات شيعيان بودند و نمايندگانى از جانب پيروان آن حضرت با تحمل سختى 116.شد

خود پرسيدند و نيز به پرداخت وجوه شرعيه  رسيدند و سؤالات خود را از ايشان مى احتمالى، به حضور حضرت مى
 112.نمودند مبادرت مى

 243: ص

مانند على بن يقطين، با حفظ تقيه و گويا بنا به مصالحى، وارد دستگاه خلافت شدند و البته ( ع)برخى از ياران امام كاظم 
 114.دادند كارهايى مى ها، راه بودند و امام نيز براى محفوظ ماندن جان آن( ع)در ارتباط مستقيم با امام كاظم 

  تشهاد

 119 يا بيست و پنجم 112 دهم 112هفتم، 112اند، مصادف با پنجم، دانسته 115 قمرى 122سال شهادت آن حضرت را 
تر باشد، زيرا شيخ صدوق نيز بر همين تاريخ  شايد بيست و پنجم رجب به واقع نزديك 163.رجب يا چهادهم ماه صفر

 161.تأكيد دارد

                                                            
 .619راحه الارواح، .  139
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 162 يا سندى بن شاهك 166 معتقدند كه يحيى بن خالد برمكىبرخى : اما درباره نحوه شهادت ايشان اقوال مختلف است
البته هر دو نفر قابل جمع هستند و با توجه به  164.الرشيد آن حضرت را مسموم كرد و به شهادت رساند به دستور هارون

توان گفت وى خواسته هارون را  در دست است، مى 165(ع)هاى يحيى بن خالد با امام كاظم  شواهدى كه از دشمنى
 162.ط سندى بن شاهك به انجام رساندتوس

 241: ص

طبرى چندين روايت درباره شهادت  162.برخى ديگر معتقدند كه به فرمان هارون، سرب گداخته در حلق ايشان ريختند
را امام خود ( عليهما السلام)بن جعفر  از جمله آن كه هارون وقتى دانست كه شيعه، موسى. حضرت نقل كرده است

وى در . ها را ميل كند يست عدد خرما را مسموم ساخت و براى ايشان فرستاد و ايشان را سوگند داد كه آندانند ب مى
 162.كند جاى ديگر فضل بن يحيى برمكى را عامل مسموم كردن حضرت معرفى مى

 169.شهيد نشده، بلكه به مرگ طبيعى از دنيا رفته است( ع)برخى نيز معتقدند كه امام موسى كاظم 

  پس از شهادتماجراى 

در معرض ديد همگان قرار دادند و مردم  121«الرياحين سوق»به نام  123بدن حضرت را پس از شهادت در بازار بغداد
. منظور هارون از اين كار، اين بود كه مرگ حضرت را طبيعى جلوه دهد 126.را براى ديدن جنازه ايشان فرا خواندند
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علت  122.و كسانى را كه حاضر به امضا نشدند شكنجه و اذيت كرد وى حتى از علما و قضات بر اين امر امضا گرفت
را آشكارا بر عهده بگيرد، ترس از مسلمانان و به ويژه شيعيان و ( ع)خواست شهادت امام كاظم  اين كه هارون نمى

 124.ها بود روى آن زياده

 246: ص

يت آن حضرت معتقد بودند و يا احتمال داشت به يكى ديگر از دلايل اين كار، آن است كه برخى از شيعيان، به مهدو
يحيى بن خالد برمكى دستور داد جنازه حضرت را در معرض ديد همگان قرار داده،  125.مهدويت او اعتقاد پيدا كنند

خواست تا همگان به  او به اين وسيله مى 122«.اين موسى بن جعفر است كه رافضه معتقدند او نمرده است»: فرياد بزنند
 .شان يقين كنندوفات اي

طبرى اين ماجرا را با اندكى تفاوت اين گونه بيان كرده كه سندى بن شاهك پس از مسموم ساختن حضرت، هشتاد نفر 
بدانيد كه امير خير خواست و ما او را »: از اعيان را جمع نمود و در سرايى برد كه امام در آن جا محبوس بودند و گفت

توسعه جا راست است اما در »: حضرت فرمود« !بنگريد وى به مرگ خويش مى ميرد .احترام كرديم و جاى فراخ داديم
 122«.نه خرما مرا زهر دادند و فردا يا پس فردا بميرم

پردازد كه در آن امام كاظم  به نقل روايتى از ايشان مى( ع)يكى از ياران امام كاظم (: ع)غسل حضرت توسط امام رضا 
شود، در واقع اين كار توسط امام بعد  ظاهر سندى بن شاهك متصدى غسل دادن من مىهر چند در »: دارد بيان مى( ع)

بود اما ( ع)آن فرد به هنگام غسل دادن، مشاهده كرد كه سندى مشغول غسل امام « .گيرد انجام مى( ع)الرضا  از من على
 122.رسيد و على بن موسى مشغول غسل دادن پدر بودند دست او به امام نمى

  مدفن
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 كه مقابر 143 شهر بغداد در محله كرخ واقع شده 129 ن ايشان درجانب غربىمدف

 242: ص

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و ( ع)و امام جواد ( ع)اين محل به واسطه امام كاظم  141.قريش در آن قرار داشت
ل در زمان مستوفى خود به شهرى و با توسعه يافتن مح 146 بعدها عمادالدوله ديلمى بر مزار ايشان عمارتى زيبا ساخت

 142.كوچك بدل شد

 عمر

البته با توجه به رأى اكثريت در تاريخ تولد . سال ذكر شده است 59142يا  55،142 54،145 51،144عمر آن حضرت 
 .سال محاسبه مى شود 55طول عمر ايشان ( ق 122)، و تاريخ شهادت (ق 162)

  فرزندان

 .اند دانسته 59156و  42،151 43،153 22،149 22،142تعداد فرزندان آن حضرت را 
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ها و برخى سجاياى اخلاقى و  اند كه نام آن داراى پسران و دختران بسيارى بوده( ع)امام كاظم : توان گفت در مجموع مى
  ها نيز در منابع ذكر شده مدفن آن

 244: ص

در قم ( عليها السلام)و از دختران ستى فاطمه  154(ع)ترين آن ها از پسران امام على بن موسى الرضا  معروف 152.است
 155.است

  كرامات

هاى مانند راحه الارواح، مناقب  كتاب. قسمت عمده كرامات آن حضرت در كتبى نقل شده كه در موضوع امامت است
 :بندى كرد توان تقسيم اين كرامات را در چند دسته مى. الطاهرين و كتاب نزهه الكرام

و زنده كردن مركب مرد مغربى كه در مسير حج مرده  152 زنده كردن گاو بيوه زن: به اذن خدازنده كردن مردگان . 1
 152.بود

 

 244؛ ص 6 مجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السلام ؛ ج

 152.شيرى به خدمت امام آمد و حضرت دعا كردند كه حمل بر جفتش آسان گردد: سخن گفتن با حيوانات. 6

اش در مدينه بردند و حاضر شدن امام  الارض به ديدار خانواده حضرت يكى از زندانيان را به وسيله طى: رضالا طى. 2
 159.بر جنازه زنى به نام شطيطه با دورى مسافت

 123.پاسخ گفتن به سؤالات ابوحنيفه در كودكى: مندى از علم وافر در كودكى بهره. 4
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 126.و نيز افعى شدن عصاى حضرت در مقابل هارون 121.اشاره حضرت توسط نقش شيرى كه بر پرده بود

ظاهر شدن شيرها براى دفاع از حضرت در مقابل فرستادگان هارون كه قصد كشتن ايشان را : دفاع حيوانات از ايشان. 2
 122.داشتند

صحبت شدند و از او خواستند  در زمانى كه در مهد بودند با يكى از ياران پدر هم( ع)كاظم امام : سخن گفتن در مهد. 2
 124.تا نام دخترش را عوض نمايد

در مقابل يكى از برادران كه دعوى امامت داشت، دست خود را در آتش فرو بردند ( ع)امام كاظم : نسوختن در آتش. 2
 125.او هم چنين كند؛ اگر امام باشد دستش در آتش نخواهد سوختو به سلامت خارج كردند و از او خواستند كه 

روز را مشغول نماز و ركوع و سجود باشند، بدون اين  توانستند تمام طول شبانه ايشان مى: توانايى بر عبادات طولانى. 9
 122.كه به خواب روند يا نيازمند تجديد وضو باشند

مشاهده كرده كه تلفيقى از موارد ذكر شده مانند عبادات، معجزاتى كه شقيق در طول سفر حج از آن حضرت . 13
 122.است... الارض، خبر از نيات و افكار مردم، و  طى
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ياد كرده، ائمه نگارى ( ع)صرف نظر از تاريخنامه طبرى كه ذيل حوادث دوران مهدى عباسى طى داستانى ازامام كاظم 
 .التواريخ و القصص در قرن پنجم و ششم هجرى آغاز شددر متون كهن فارسى با نگارش كتاب مجمل 

گير انجام گرديد، اما در ادامه با روند  پرداختن به زندگى امامان در متون فارسى در مقايسه با متون عربى، با تأخير چشم
ان و فضايل هاى مستقلى درباره امام هاى بعد همراه بود تا جايى كه در قرون بعد، كتاب رو به رشد و صعودى در سده

 .ها شيعيان به رشته ى تحرير درآمد كه از جامعيت و گستردگى خوبى نسبت به آثار پيشين برخوردارند آن
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 :شود از بررسى متون كهن فارسى نكات زير استفاده مى

ب، وجو كرد، بلكه در ساير متون با موضوعاتى چون انسا توان جست فقط در كتب تاريخى مى شرح زندگانى امامان را نه
تر  اند بيش آمده؛ هرچند تعداد متون تاريخى كه به اين امر پرداخته( ع)ذكر امامان ... كلام، مناقب و فضايل، جغرافيا و 

مجمل التواريخ و القصص، تاريخ بناكتى، تاريخ طبرستان، تاريخ رويان، ظفرنامه، تاريخ گزيده، تاريخنامه طبرى، . است
الصفا، همه متون تاريخى و حاوى مطالبى در مورد امام  ، تاريخ قم و تاريخ روضهتاريخ طبرستان و رويان و مازندران

 .هستند( ع)كاظم 

بسيارى از نويسندگان . ترين نقاط ضعف در متون كهن فارسى، ارجاع ندادن مطالب به طور مشخص است از مهم
 .اند ند اما در متن، سند مطالب را نياوردها زبان در ابتداى كتاب، توضيحى در مورد منابع مورد استفاده خود داده فارسى

اند  پرداختن به زندگى امامان، تنها مختص شيعيان نبوده بلكه بسيارى از نويسندگانى كه در اين عرصه قلم زده
داند و با  مى( ص)اند؛ مانند مستوفى كه امامان را حجت خدا بر خلق و شايسته خلافت و جانشينى رسول خدا  غيرشيعه

  مذهب هم ديگر نويسندگان سنى. مقام عصمت ايشان معترف استصراحت به 
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و گاه در ادامه شرح حال خلفا، از امامان ياد نموده و با بيان جملات دعايى ( ع)گاه در ذيل فرزندان حضرت على 
 .اند ، به ايشان اداى احترام كرده«السلام عليه»و يا « الله عنه رضى»

ر شيعى و آثار اهل سنت موجود است؛ مثلًا در كتب شيعه مانند مناقب الطاهرين و نيز راحه الارواح، هايى بين آثا تفاوت
كه در منابع اهل سنت، فقط به ذكر چند نمونه  معجزات و خوارق عادت بسيارى از آن حضرت نقل گرديده در حالى

ت به شهادت نرسيده بلكه به اجل طبيعى از تر نويسندگان اهل سنت، معتقدند كه حضر نيز بيش. مختصر اكتفا شده است
 .اند كه اكثر نويسندگان شيعه، معتقدند حضرت به دستور هارون مسموم و شهيد شده دنيا رفته، در حالى

درمورد بسيارى از اطلاعات مانند نام، كنيه، نام پدر، محل تولد، تاريخ تولد، تاريخ شهادت، مدفن، نام مادر و مدت 
 .ها مشتركند شود و اكثر منابع، صرف نظر از روز و ماه، در سال آن اختلاف چندانى ديده نمىامامت آن حضرت 

 .خورد ها به چشم نمى مطالب موجود در متون كهن فارسى، دربسيارى موارد مكمل هم هستند و تضاد چندانى در آن
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